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 چکیده
های غنايی، منظومه با تکیه بر کرمانی و خواجوی یاگنجهنظامی  ذهنیّاتای در اسطورهبیانِ نمادينِ عناصر »عنوان  با اين مقاله    

تحلیل بیانِ نمادين، در و  بررسی با. پردازدموضوع وضعیت ساختاری اسطوره در دو مثنوی می به «و همايون همای وپیکر هفت

با پیدايش زبان شعر و تکامل  .توان مشاهده کرداسطوره در نوع غنايی را میات هر دو شاعر محتوايی مشترک از ويژگی های ذهنیّ

کرمانی از  ای و خواجویگنجه نظامی. اند وسیلۀ شعر غنايی بروز داده، احساسات درونی خود را بهسنجیده ایگونهآن، شاعران به

کلام، لحنی زيبا با بیانی استادانه و  عین سادگی آنان در پردازی عاشقانۀگوی ادب فارسی هستند؛ منظومهآورترين شاعران غنايینام

 های زيبااستعاره و فاخر هایبا پیامغنايی  آفرينش منظومۀ ای درخواجو همچون نظامی گنجه. دارد فراوان جاذبۀ  فاخر، گیرايی و

. ای خاص بخشیده استبه همراه تلفیقی از اسطوره به آثار خود جلوهاحساسی ـ عاطفی،  آورتشگف هایاز صحنهعالی  تابلوهای و

. است شده پرداختهقیاسی  ـ در دو مثنوی با روش تحلیلی براساس شواهد شعریشاعر  های نمادين دوبیانِ ويژگی اين مقاله به در

هايی مايهبننظامی و خواجو برای يافتن معانی آشکار و پنهان آن و در مرحلۀ بعد با يافتن  دو مثنوی از هدف در ابتدا تحلیل

ربط دادن . ای و نمادين به هم می ريزدهای غنايی با وجود نمادهای اسطورهمشترک از اسطوره که با همۀ تصورهای ما از منظومه

  .های غنايی، کمک نمايدد به شناسايی محتوای موجود در اين منظومهتواناين عناصر در رويکرد شناخت معانی کلی آثار غنايی می
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 مقدمه 

و  های مورد پژوهشمنظومه ای بااسطوره عناصراز مباحث عمده در بیان  در اين مقاله با تمرکز بر مطالعۀ دو منظومۀ غنايی،

ای رابطۀ متقابل ادبیات غنايی و اسطوره از طريق در چنین مطالعه. است میان آمده سخن بهها در مطالعۀ آثار غنايی ارتباط اسطوره

نظامی تحت تأثیر  .سوی اسطوره، يا برعکس باشداين رابطه ممکن است از جانب ادب غنايی به. نظر استتحلیل آثار غنايی مورد

های زند، خواجوی کرمانی با الهام از مثنویمی« پیکرهفت»فرهنگ های اسلامی و يونانی در قرن ششم دست به خلق منظومۀ 

های غنايی دارای ابعاد بر داشتن جنبهکند که علاوهعرضه می« همای و همايون»ای با عنوان ای در قرن هشتم، منظومهنظامی گنجه

ای برای پردازد؛ او از نمادهای اسطورهبیان نوع غنايی می به« پیکرهفت»ای در منظومۀ نظامی گنجه. و عرفانی نیز هستای اسطوره

بهرام گور و »نمادهايی چون « پیکر و همای و همايونهفت»های در منظومه. جويدها بهره میها و پیشبرد داستانتوصیف شخصیت

 .کنندکمال، نقش اساطیری ايفا می دست آوردن حکمت و مسیر عشق با به عنوان نمادِ سالکی دربه« همای

رويکرد بازتاب و رويکرد : ايم که عبارتند ازاز اين منظر، برای شناسايی انواع شناسانۀ ادبیات به دو رويکرد عمده پرداخته    

نظران معتقدند ادبیات بازتاب صاحب. شودتوجه میتأثیر اسطوره بر ادبیات  در رويکرد بازتاب به(.  99 :  الکساندر،)دهی شکل

پای تأثیر ادبیات را در رفتار فرهنگی  دهی است که ردّنقطۀ مقابل آن، رويکرد شکل. دهدوقايعی است که در يک جامعه رخ می

ت جوامع هستند و به چنین رويکردی بر اين نظريه استوار است که انواع آثار ادبی تعیین کنندۀ تحولا. کندجو میوجوامع جست

-شناسانۀ آثار ادبی با منظومه های نوعهايی از تحلیلشود با استفاده از رويکرد بازتاب، نمونهدر اينجا، سعی می. دهندآنها شکل می

 ها نشان دادن امکانهدف از ارائۀ اين نمونه. کرمانی ارائه شود خواجوی« همای و همايون»ای و گنجه نظامی« پیکرهفت»های 

هايی از انواع آثار غنايی در يک سرزمین با پژوهش در نمونه ،دهی برای شناخت بهترشکل عملی استفاده از رويکرد بازتاب و

 . است

صورتی نمادين و  گردانند و آنچه را در جامعه وجود دارد، شاعر بهرمز بر می براساس اين تئوری، انواع آثار ادبی واقعیت را به     

که، محتوای آن از درحالی ؛بنابراين، شکل آثار ادبی متأثر از قواعد زيباشناختی است. گذاردخود، رمزگونه به نمايش میبا ذهنیتّ 

ی موجود در يک جامعه را هاروشکلی  طورها و اعتقادات و بهاست، اين محتوا ارزش ذهن شاعر و باورهای جامعه نشأت گرفته

 .شودشامل می

 تـسـبـیـح بـه دســت تــیــــغ در بـر  پـیـکررشـتـهغُـولـی اسـت جهـان ف

 (1 :  66  ،220نظامی،)                    

مثلاً در مطالعۀ روابط . در اين رويکرد عقیده بر اين است که محتوای دو منظومه حاوی اطلاعاتی دربارۀ انواع ادبی است    

ها و به بازنمايی بین مايه( ای و خواجوی کرمانیهای غنايی نظامی گنجهمنظومهبا )عاشقانه در جامعۀ قرن ششم تا هشتم ايران 

بر اين عقیدۀ ای گسترده از تحقیقات، مبنیرويکرد بازتاب ادبیات در جامعه مشتمل بر حوزه. عناصر غنايی ـ اساطیری خواهیم رسید

 .يابدطۀ  ادبیات در جامعه مشروط شده يا تعیّن میواسشود که ادبیات آيینۀ فرهنگ در جامعه است يا فرهنگ بهمشترک می

    تحقیق هایپرسشله و أبیان مس.  1-1

پیکر و همای و هفت»هایهای اساطیری صوری و محتوايی در منظومه پردازد که چه مؤلّفه رو به اين مهم می پژوهش پیش     

های غنايی در ادبیات فارسی شامل طیف وسیعی از دارد؟ منظومهتری بر ذهن خواننده شوجود دارد که نمود و تأثیر بی« همايون

دهد و بالطبع های غنايی و اساطیری روزگار گذشته و حال شاعر خبر میمايهطور معمول هر مثنوی از بناما به. شود موضوعات می

 .ساخت ز های ديگر شاعران متمايتوان خصوصیات اين منظومۀ غنايی را از منظومههايی میبا مؤلفّه

ای در های اسطورههای غنايی فارسی و سپس نمودِ وجود ويژگیهای اساطیری در منظومهمسألۀ اصلی اين پژوهش بررسی مؤلفه   
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 .پردازدخواجوی کرمانی می« همای و همايون» ای ونظامی گنجه« پیکرهفت» هایمثنوی

 اهداف و ضرورت پژوهش . 2-1

.  پردازيمای صوری و محتوايی میهای اسطورهو مؤلفه« پیکر و همای و همايونهفت»هایومهبررسی منظ پژوهش، به ايندر 

های غنايی نظامی و خواجو است و های اساطیری در مثنویبنابراين  هدف از پژوهش حاضر بررسی تطبیقی مضامین و ويژگی

توجه تا در اين مورد پاسخی قابل. گرددنمادها، بیان میلحاظ  نظامی به« پیکرهفت»کرمانی از مثنوی  میزان تأثیرپذيری خواجوی

 .داده باشیم

 روش. 3-1

-های غنايی هفتدر مثنوی ایعناصراسطوره مقايسۀ نوع بیان نمادين روش تحلیلی ـ توصیفی انجام شده و به پژوهش حاضر به

های پژوهش حاضر قصد داريم به پرسش در. است شده ای با مثنوی همای و همايون خواجوی کرمانی پرداختهگنجه پیکر نظامی

ای و پیکر نظامی گنجهاين پرسش پاسخ بدهیم که مضمون بیان اسطوره چه نسبتی با اين دو منظومۀ غنايی دارد، يعنی مثنوی هفت

توان اين ديدگاه را یاند؟ آيا مهای غنايی از عناصر اساطیری سود جُستهمثنوی همای و همايون از خواجوی کرمانی در بیان منظومه

 ديگر آثار غنايی تعمیم داد؟  به

وجود رابطۀ بازتابی میان ذهنیت و جامعه در ادبیات صحه گذاشته شده و  در مقالۀ حاضر با استفاده از نتايج برخی تحقیقات به    

 .تشريح شود هاست که دلايل عملی وجوداين رابط سعی شده

 پیشینۀ پژوهش. 4-1

  ،نشر ( 66  ) که در سال « اسطوره، بیان نمادين»گذاری کتاب خود با عنوان از ابوالقاسم اسماعیل پور در نامدر اين رهگذر

پردازد، بر اين اساس، ای میهای اسطورهمايهاست، با موضوع کاوش در اساطیر ايران به ذکر بن سروش به چاپ رسانیده

بنابراين ما در اين پژوهش بررسی قرابت ذهن، زبان و . اوش کنیمبرآن شديم تا قرابت بیان اسطوره را در شعر غنايی ک

های اساطیری و تأثیری که اين قرابت بر شناسايی هويت فرهنگی دارد؛ در دو منظومه از نظامی عناصر غنايی را با مؤلفه

همای و همايون از  ای و سپس منظومۀگنجه پیکر از نظامیهای هفتمنظومه. کنیمکرمانی دنبال می ای و خواجویگنجه

 .استای ايفا نموده ادبیات غنايی ، نقش برجستهيابیم که اسطوره در ايم ؛ تا درکرمانی را انتخاب کرده خواجوی

  « ک يو هیچ. است آمده ( 8  )الیادهمیرچا در انديشۀ  رمز واسطوره مقالات  مجموعۀدر « بیانِ نمادين ذهنیّاتِ رمزپردازانه

نگارنده، در . اند که تفاوت اصلی و اساسی با پژوهش حاضر استنپرداخته قرابت اسطوره در ادب غنايی از اين دو اثر به

ای و های اسطورهشده برجستگی مؤلفهانجام اساس فهم و استنباط خود، با استفاده از مطالعاتسعی داشته بر اين مقاله

 . بپردازد« و همايون  مثنوی همای و پیکرهفت مثنوی» برتکیه  و خواجو با نظامیانۀ عناصر غنايی در ذهنیات رمزپرداز

  است  های عاشقانه پرداختهمعرفی منظومه به« های غنايی ايرانمنظومه»در کتاب ( 81  )لطفعلی صورتگر. 

  ارائه « داستان همای و همايون خواجوی کرمانیشناسی   ريخت»ای با عنوان  مقاله( 01  )محمدرضا صوفی و فیروز مزدرانی

 . پردازدمی« ای از عناصر اساطیری در همای و همايون بازتاب پاره»ای به  در مقاله( 02  )در سال منا احمدی اند داده

 هایافته. 2

 اين پژوهش مد معنای پنهانی آن در خلال آثار در ،الفاظ که بگذريم از سطح زبان و. ها مصداق دارددانش بیان در همۀ زبان

آشکارسازی  معنای نمادين يعنی آنچه نماد مظهر آن است، بسیار گسترده و نامتناهی است؛ بنابراين برای تجلی و. نظر ما قراردارد

نشانۀ نمادينی به اندازۀ  کمتر.کندلباس بر تن می( گیاهان، جانداران، انسان، فلک و اشیا)خود از سراسر عالمِ واقع و محسوس 

اسطوره يکی از . پذير استنظر هويتی متشتت وآسیبجامعۀ بدون اسطوره از. شناسانندقوم و ملت را می ها روح جمعی هراسطوره
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 . گرددهای پژوهش محسوب میترين واژهچند معنايی

نظر کمبل، از. هايشان شناسايی کرداز طريق اسطورهتوان ها را میهای باطنی ملتگرايش قدرت و ضعف، حالات و تمايلات و    

-ای شدن حرکت کردهطرف اسطورهشود، بهالگويی برای زندگی ديگران تبديل می هنگامی که يک انسان به»

های ها همانندیها و فرهنگای مثل قهرمان در تمامی تمدنهای اسطورهاو معتقد است شخصیت(  81  :6 کمبل،.)«است

پل ( 89  : 1همان،) .صورت الگوی مشخص قابل پیگیری استکنند که بهدارند و فرايندی مشخص را سپری می آوریشگفت

 .استناپذير گشتهپذير و گريزانگیز، تکرارزيرا شگفتاسطوره خود به اسطوره تبديل شده : گويدوالری می

شناسان، پژوهندگان تاريخ و کاوان، جامعهشناسان، روانانانس. شناسی تعاريف گوناگون داردهای اسطورهاز ديدگاه اسطوره    

اسطوره، از چگونگی روش، حس و برخورد کارهای نمايان و برجستۀ موجودات . ها و تعاريف ويژۀ خود را دارندغیره ديدگاه

ريشه هم "روايت و تاريخ"به معنی   "Historia" اسطوره در لغت با واژۀ»(  0  : 1پور، اسماعیل) .کندمافوق طبیعی حکايت می

دهان، بیان و "به معنی  "Mouth "آمده که با واژۀ انگلیسی   "شرح، خبر و قصه"معنی  به  "Mythos" است، در يونانی،

ای نمادين است از روايت يا جلوه اسطوره عبارت: توان آن را چنین تعريف کردا در يک کلام میما. از يک ريشه است ،"روايت

-کار می منظومۀ تفسیر خود از هستی به شناختی که يک قوم بهطور کلی جهانايزدان، فرشتگان، موجودات فوق طبیعی و بهدربارۀ 

گويد که انگیز میای نمادين، تخیلی و وهمگونهبندند؛ اسطوره سرگذشتی راست و مقدس است که از زمانی ازلی رخ داده و به

( 1 : همان)« .است ای کاوشگرِ هستیشیوه ا از میان خواهد رفت و در نهايت، اسطوره بهچگونه چیزی پديد آمده، هستی دارد و ي

ديو، پری، غول، . گیرد و بسیار چشمگیر استای در فضای ذهنی شاعر شکل میای و افسانهخیال، عناصر اسطورهدر بحث صور»

 (   :016 سارتر،) «.کنندمیبرنده ايفا ها نقش پیشمنظومهجادو، هما، اژدها، چشمۀ آب حیات، در 

، جهان درونی و تجربیاتش را در قالب واسطۀ مکنونات قلبیشاعر به. منظومه، بیانِ عواطف و احساسات و افکار شاعر است    

 کند و اينبنابراين بايد فرض را بر اين گذاشت که شاعر همین چیز را احساس می. کندرسانۀ انواع ادبی به مخاطبانش منتقل می

و  يابد تا از اين طريق ظهورو وضوح میشود گرفته و پردازش میکار مندانه در قالب خود بهشکل نیت عواطف و احساسات به

و تلاش  هر کهاست انسانی  تکامل از اینشانه آسمانی، عشقِ زمینی وعشقِ  اسطورۀ(  0  :91 گوتر،: ک.ر) .بروز پیدا کند

بنابراين  .شودمی اجتماعو  فرد شکوفايی ، عاملشاعر ذهنیتبیان . گیردمی بر در تکامل اين در راه را و گرايشی قاداعت وکوشش 

 .استنهفته  و خواجو نظامی هایدر دل منظومه امور، ينترو عمومی مسائل فردی ترينريز با اين خلّاقیت در وجود دو شاعر،

گرفتن آن اثر در زمرۀ نوع ادبی خود، باعث تأثیرگذاری و  بر قرارعلاوه ،های آن سرودن هر نوع اثر ادبی متناسب با ويژگی    

که   آن. از کیفیت توافقی که بین احوال نفسانی او هست»سبک هر شاعر حاکی است  پس. گردد افزايی در خواننده می لذت

 (62 :  8  کوب،  زرين)« .آگنده از جوش و التهاب استاش غلبه دارد سبک بیانش در عاطفه

     
 رابطۀ اسطوره و ادبیات غنایی .2-3

به عبارت ديگر اسطوره و ادبیات غنايی همزادند و . ای پیچیده، دوسويه و قديمی استرابطۀ میان اسطوره و ادبیات غنايی رابطه
همچنین . اندمنتقدان همچون نور تروب فرای آنها را تقريباً يکی فرض کردهپردازان و اند که برخی از نظريهچنان در هم تنیده شده

اسطوره و افسانه در حقیقت . اندکننده بودهدر سرنوشت يکديگر تأثیرگذار و تعیین هراودر طول تاريخ، اسطوره و ادبیات غنايی هم
 . شودزيربنای پیدايش ادبیات غنايی محسوب می

های ويژه اسطورهها بهبسیاری از اسطوره. شودغنايی شرح زندگی يک اسطوره در قالب داستان بیان میهای رأس اغلب منظومه    
شیرين و فرهاد، وامق و عذرا، همای و همايون، گل و نوروز در نوع ادبیات غنايی خلق  و عشقی همچون لیلی و مجنون، خسرو

از سوی . اندشدهای محسوب میهای غنايی ـ اسطورهن و تکامل شخصیتطور کلی، همواره، ادبیات غنايی فضای تکوياند و بهشده
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ها همانا ای از موضوعات اين واقعیتاند، چنانکه بخش گستردهترين عناصر غنايی و ادبی تلقی شدهها نیز از مهمديگر، اسطوره
 .شوندر محسوب میترين و تأثیرگذارترين آثاای ـ غنايی در زمرۀ مهمهای اسطورهاسطوره است؛ روايت

جد با آثار بیند بهعنوان يک موجود  سرشار از عواطف و احساسات و اجتماعی روبه پیشرفت میروش ادب غنايی که انسان را به
ها انتخاب و ترين جنبهآورند که در آن مهماندازی از واقعیت اجتماعی را فراهم میاين آثار چشم. است تی عجین شدهحماسی سنّ

 . استفاده شده تا يک تصوير معتبر از واقعیت در شکل ادبی بازسازی شود

 های نظامی و خواجومنظومه. 3
 ایپیکر نظامی گنجهمنظومۀ هفت. 3-1

 (هـ100) وی حدود و تاريخ وفاتدر گنجه تولد يافته .( هـ 1 1)سال ، در مؤيد نظامی بن يوسف محمد الیاس بنالدين ابو نظام
-پیکر به سرگذشت داستان بهرام گور میهفت مثنوی. است گرفتهنظر بسیاری از شاعران شعر فارسی قرار شیوۀ وی مورد. است

تقدير  گويند کهاو می به. انداقلیم از شاهان هفتيک دختر يکی بیند که هرپیکر را میدر اين مثنوی بهرام، صورت هفت. پردازد
 ( 2 -66  ،1  ثروتیان،) .شاهزاده همسران بهرام شوند آن هفتاست که چنان 

 هــريــکی از آن بــه کشوری منسوب   پیــکر درو نــگاشته خــوبهفــت

 (                             1 : 66  ،9 6نظامی،)                   

گنبدی  رنگش دريک را با توجه به آورد و هرکاخ خود می زند، او دختران شاه هفت اقلیم را بهبهرام بر تخت شاهی تکیه می

خواهد که برايش افسانه هنگام میبرد و شبسر میه کنار يکی از آنان بسپس هر روز هفته را در . دهدرنگ اوست جای میکه هم

رنگ و ارتباط نمادينش با  جای دارد که دارای گنبدی است و طاق گنبدی با یخانم در کوشک و عمارت شاهزادههر  .بگويند

 (1 -89  :6 اردلان و بختیار،: ک.ر) .ای از مراتب سلوک هستندکنندۀ مرتبهافلاک، منعکس

 بـــر مــزاج  سـتــاره کـــرده قیـاس   شناس رنــگ هـــر گــنبــدی ستاره

 (                             1 : 681،نظامی)                    

 

کدام گشايندۀ دری از اسرار بر روی بهرام هستند و حال که مظهر صفات جمال خداوندی هستند، هرعینگنبد در دختران هر    

 (81  :9 زاده، خزايی،قاضی: ک.ر) .کنندموانع طريقت را در قالب حکايتی برای او بازگو می

رنگی است که جهان در انتظار  هنوز لباس عینیت نپوشیده و نمادنماد سکوت جهان و آغاز خلقت است، زمانی که گنبد سیاه »

 (11  :18نصر،)« .دارد رو با آغاز هفته يعنی شنبه پیوندايندهد، ازپديدار شدن آن را نشان می

 

 در سیـــاهــی چـــو مشک پنهان بـود  قــسم کیـــوان بود گــنـبـدی کــو ز

 (                             1 : 681،نظامی)                          

 

گنبد زرد نماد پیدايی و فرود نور و روشنايی خورشید و آغاز زندگی است، با ظهور روز و طلوع حیات يکشنبه که روز »    

 (11  :18نصر،)« .خورشید نیز نام دارد مرتبط است

 

 زرد بـــود از چــه؟ از حـمايـــــل زر   (اثر)وانــکه از آفــتــاب داشـت خبر

 (                              : 66  ،681نظامی،)                    
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گنبد سبز، رنگ زندگی و طراوت بهارين آن است و با ماه نیز که در باورهای قديمی سبز رنگ بوده ارتباط دارد و روز دوشنبه »

 ( 18: 11  نصر،)« .است روز ماه

 

 شاه ( بطالع)داشت سـر سبزيی ز طلعت   وانــکه مــه کــرده سوی برجش راه

 (                             1: 682،نظامی)                            

 

 

عطارد  ۀالتهاب و با سیاراست و نشان خوشبختی و صفای آب، نماد سفر درونی بی از نور گنبد آبی، رنگ آسمان روشن شده »   

 (18: 11  نصر، )« استنشان است و نماد روز چهارشنبه هم

 

 پــیــروزه گــون ز پــیــروزیبـــود   وانــکــه بــود از عــطـاردش روزی

 (                              : 682،نظامی)                             

 

از حیاتی آسمانی و نماد خاکساری است و با سیارۀ مشتری و روز پنجشنبه گنبد صندل، رنگ بازگشت زمین و خاک پس»   

 ( 10:  11  نصر، )« .ارتباطی نمادين دارد

 

 پـیرايه( رنگ)صنـــدلی داشـت رنگ و  ( پايه)وانــکه بــودش ز مشتـری مايه

 پـیرايه( رنگ)صنـــدلی داشـت رنگ و  ( پايه)وانــکه بــودش ز مشتـری مايه

 (                             2 : 682،نظامی)                        

 

آلايش و رنگ فراز آمدن از زندانِ تنِ خاکی است و نماد آن سیارۀ روح بیگنبد سفید، رنگ پاکی و خلوص، رنگ رسیدن به »   

 (11  :10نصر،)« .زهره و روز پايان هفته يعنی جمعه است

 بـــود رويـــش چــو روی زهره سپید  (نويد)وانــکه از زيب زهره يافت امید

 (                              : 66  ،682نظامی،)                   

بهرام که ديگر از لذات دنیايی ملول شده، . پردازندانگیز میای عبرتنقل افسانه يک به، هردختران هر گنبد با خواست شاه    

صحرا  روزی که به. گیردرا پیش میخود نیز راه خداپرستی  .سازند آتشکده بدلدهد تا آنها را به بد میؤگنبد را به هفت مهفت

ـ  1 1:  06  ، میرهاشمی: ک.ر) .يابدنمی کس از او نشانیگردد و ديگر هیچشود و وارد غاری میگوری روان میرفته، از پی

1 8) 

 

 تــــا يـــکی را بـــرد يـــکــــی آرد  خــــانــۀ خـــاکــــدان دو در دارد

 (                             1 :  01،نظامی)                          

 
های آن ها و نگرششناختی از ديدگاه توان بهعنوان نمودهای فرهنگی يک سبک از اجتماعی مختلف میبا مطالعۀ  اين آثار به    

نظامی خود عضو . انداز شاعر به موضوع بستگی دارداين مطلب به شناخت ما از اين شاعر و چشم. جامعه رسید سبک نسبت به
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توان صرفاً بنابراين، جامعۀ ادبی ايران را نمی. گذاردهای آن را در آثار خود به نمايش میها و ارزشگروه اجتماعی است و ديدگاه
تر بايد آثار شاعرانی که میقبلکه برای شناخت ع. از طريق مطالعۀ آثار يک شاعر که طبیعتاً نمايندۀ يک سبک ادبی است، شناخت

تنها بخشی از موضوع در هر اثر ادبی، بافتی در . های اشعار ديگر هستند را نیز در يک دورۀ معین بررسی نمودنمايندگان سبک
فیت آن دلیل ظر تواند بهدوم اينکه، آينه دارای ابعاد محدب و مقعر بوده و نمی. ای از آثار ادبی قابل مشاهده و رديابی استدسته

 .های آثار ادبی را در آن مشاهده کردتمام جنبه

   منظومۀ همای و همایون خواجوی کرمانی .3-2

. شد خاندان يکی از بزرگان کرمان متولد در.( هـ280)سال  بهکرمانی  خواجوی به علی معروفبن ابوعطاء محمود الدين  کمال     
: ک.ر). دانندمی بند شعرانخلرا  او. اوستحافظ شیرازی همزمان بود و اشعار حافظ تحت تأثیر اشعار  حیات وی با خواجه

 ( ـ  0:  96  نفیسی،
بر وزن عشقی،  داستانی ،همايونو های او، همای منظومهاز مثنوی است که نخستین  سرودهای خمسه خود،ديوان  برعلاوهخواجو 

 (6: همان) .است نظامیمنظومۀ اسکندرنامۀ 

 بـهشـتـی را بـیـارايم پـُـر از حــــور  روم اکنـون به دسـتوری دســــتــور

 ( 81 : 69  ، 18خواجو،)     

-حافظ برجستهکنار در او است تا  سبب شده استوارزبانی  او از و برخورداریشاعرانه زيبای  خلق تصويرهایشاعر در برجستگی     

کرمانی  خواجوی. استتشبیه کرده گفتار او حافظ شیرازی طرز سخن خود را به  که طوری گیرد، به ترين گويندۀ قرن هشتم؛ قرار

 (62: 96  نفیسی،: ک.ر) .يافتوفات  سالگی  6در (هـ 62)سال 

        

 دارد سخن حافـظ طـــرز سـخـن خواجو  استاد غزل سعدی است نزد همه کس اما

 ( 8 / 19:  8  حافظ،)                  

- نشده مأخذ قبل ديدهداستان آن در ولی   ای ساختهگنجه پیروی از نظامی را به ،و همايون کرمانی مثنوی همای خواجوی    

موضوع اين داستان عاشقانه، عشق همای، پسر شاه شام و همايون، دختر فغفور چین، است  ( 0  :929 ذوالفقاری،: ک.ر).است

 . به پايان برد«    6»آغاز و به سال « 0 6»که خواجو آن را از سال 

از وصال معشوق حکايت از تقلید  رسیدن بهقهرمان داستان برای های پیاپی گیری وزن شاهنامه، با وجود يک سلسله نبردکار به

 (921 : همان).شاهنامه دارد 

-عصر خود نزديک میله است که زبان منظومه، به زبان مردم عامۀ جامعۀ همأاين منظومه موفقیت گستردۀ خود را مديون اين مس    

برای . ندداشته باش ضرر مشارکت و بهرهتوانند در استفاده از سرگرمی ادبی داستانی بیهای مختلف مردم جامعه هم میشود و توده

هايی سرايی با داستانزبان عامه و منظومه تی به غیر از نزديک کردن زبان ادبی بهآوردن فرهنگ و سواد به درون پوستۀ جامعۀ سنّ

چه مردم جامعه در سطحی از سواد و اگر. پسند و حکیمانه که مردم يک جامعه بتوانند از آن بهره ببرند قابل مقايسه نیستعامه

 .داشته باشند مورد ادبیات قرارقضاوت در 

 هابازتاب محیط منظومه .-1

پنهان در صورت مفاهیمی به ودوانیده  ريشه جامعه ضمیر اعماقتا اجتماعی فرهنگی،  تاريخی، اساطیری عناصر غنايی ـ گاهی     
يابی باز کرمانی و خواجویای گنجه آن در آثار نظامیهايی از دارد، حال جلوهو حضور  ماندهآگاه جمعی زنده آثار و ضمیر ناخود

عنوان اهرمی طوری که ادبیات بهبه. ها و افکاری را در سر مردم قرار دهنداند آرمانحال، دو منظومه توانستههربه. شودمیمقايسه و 
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شود می تی واردغنايی سنّ مثابه بخشی از فولکور در ساختار شعر اسطوره به ».شود و نه برعکسجامعه در نظر گرفته می تأثیرگذار بر
 (88ـ 99   :89  لوی استروس،) «.شود که تغییرش آمیخته با شور و احساس و تجربه استای تبديل مینمونه سر و به

وقتی  .ناپذير استنگ و تفکیکای تنگاتآفرين است و همواره رابطۀ شاعر با اسطوره، رابطهگاهی نیز ادبیات غنايی خود اسطوره 
خود و جهان  ها و تحت تأثیر تحولات اجتماعی و فرهنگی، تحولات بنیادين در انسان، نگرش بهها يا قرنکند که طی سالتغییر می

« رام گورشیرين، فرهاد و به و لیلی و مجنون، خسرو»ای، همچون گنجه های نظامیای منظومهمانند عشاق اسطوره. باشداو رخ داده 
همای و همايون و گل و  کرمانی تبديل به های نظامی، در ذهن شاعری چون خواجویاز سرودن مثنوینیم پس که يک قرن و

 .شودای خودش میهای اسطورهنوروز با نحوۀ جديد عاشقانه و ويژگی
های همۀ ستاره، چشمه و درخت در اسطوره خورشید، ماه، زمین و آسمان،. است ها بودهمظاهر طبیعت همواره مورد توجه انسان    

ازجمله، ايزد خورشید در نزد ايرانیان ». يک از اين مظاهر طبیعی، ايزد، ويژگی خود را دارندهر. انداقوام جهان دارای نمادهای ويژه
نديان سورکِه و سُويتر نامیده در نزد سومريان و بابلیان شَمش در نزد ه. میتره، در نزد مصريان آمون يا رع، در نزد يونانیان آپولن

 ( 0  :0 اسماعیل پور،) « .شودمی
 خود، با بازآفرينیهای منظومهدر  هستند که شاعران و هنرمندان خلاّقیگروه  آفرينشراوی  کرمانی خواجویو ای گنجه نظامی     

- ـ غنايی توان تا قدمت باورهایمیخواجو  و آثار نظامی و دراند بازگو کرده سال، مفاهیمی کهناساطیری کهن ـ عناصر غنايی
باورها، ترين تا کهنخواجو و  آثار نظامی هایپنداره از برخی. و مقايسۀ توصیفات آنها پرداخت بررسیرفت و به  پیش اساطیری

 . استپیگیری بشری قابلتاريخی ها و يادبودهای نوشته
 ها اساطیری و خیال در منظومه ـ های عروج و روشنایی، مضامین غناییمایهنب .1-4
 اينمايۀ مهم در سه بن. خواجو متغیرندنظامی و  های غنايیمنظومهدر  گستردۀ توصیفات نمادين در دوره، مکان و فرهنگنمونۀ    

 .توصیفات خیالی - عروج و روشنايی   - اساطیری  -در مضامین غنايی ير سازی تصو -  :از نداعبارت پنج منظومه

 بـــر کـمـرهــا دوال کـیـن بــستـنــد  آنــک بــا او بــر اسب زيـن بـستـند

 هــا بـــــر آفـريـنــش اوکـآفــريــن  ز آفــريـــن بُــود نــــور بـیـنـش او

  (  ـ    : 66  ،281نظامی)        
 

 سرودن وصف خداوند، عروج ، روشنایی و آسمانتشابه در . 2 -4
آسمان، قله، : اند ازالگوهای عروج عبارت. است خداوند قلمداد شدهما، آسمان جايگاه بررسی  موردهای غنايی در منظومه     

ترين کهنتاريخ اديان، آسمان از  در. سوی استعلاء موجب تهذيب شودتواند در میل بهسوی بالايی که میهپرواز و جهش ب
- همچنین نخستین جذبه در اديان به. های اساطیری مذهبی و در حوزۀ اقتدار الاهی قرارداردارزشتجلیات قداست است، سرشار از 

 وصف ها بامثنوینظر سرآغاز همۀ مورد هایمنظومههمین منظور در  به. استاطراف زمین  آسمان يا سفر به معنی پرواز روح به

و خواجو که مورد پژوهش قرارگرفته،  نظامیهر دو مثنوی در آغاز . اندخداوند، معراج و روشنايی در آسمان شروع گرديده
 .است با تشابهاتی آمده آسمان و روشنايی،از خداوند، توصیف 

 ه بدستتـــازيــش زيـــر و تــازيــان  بـــرق کـــردار بـــر بــراق نشست

 (  : 66  ،286نظامی،)                      

 

 کــمان ابــروی قـاب قـوسـیـن اوست  حبــیـبـی کـه مقصـودِ کـونین اوست

 ( 21: 66  ،21 خواجو،)       

 ای وصف خداوند، عروج، روشنایی و آسمان در منظومۀ نظامی گنجه
گرفتن  نظردر  نام مکان و زمان و با بهای مقولهکلی  طورزبان ديگران، فلک را و به از و گاهی عمدبهگاهی  اینظامی گنجه

منظور  مقصود واين موارد  از بسیاریگفت در  توانتحقیق می به .داندمیها مؤثر تعیین سرنوشت انسانمجموعۀ شرايط موجود، در 
 ابتدا بهاين خصوص در . است نشدهبینی پیش رخدادهای و آمدمقولاتی چون تصادف و پیشعوامل ناشناخته و تقريباً  او اشاره به
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-کرمانی می های خداوند، عروج و روشنايی در منظومۀ خواجویمقايسه با وصف هايی در منظومۀ نظامی و سپس بهذکر شاهد مثال

 .پردازيم
                                                                                                    

 افـروز و انـجــم پیـــونــــــدانـجـم  ای بـرآرنـدۀ سپـهــر بــــلـــنـــد

 بـر در تـــو زنــــنـــد بَـــردابـــــرد  گـیـتـی و آسمـــان گـیـتـــی گَــرد

 

 ( ـ   : 66  ،289نظامی،)        

  
 در زمیـن بـاز جستـنش سـخت اسـت  کـه او بـر آســمـان رخــتـسـتآن 

 و آسـمــانـی بــر آسـمـان بـــاشـــد  در زمیـن چـرم و اسـتـخـوان بـاشـد

 (1 ـ  2  :  0همان،)                     

        
 

 کرمانی   وصف خداوند، عروج، روشنایی و آسمان در منظومۀ خواجوی
-قلمداد کرده آسمان در وصف خداوند، عروج و روشنايی در خاصی  جايگاه ایگنجهمانند نظامی  کرمانی نیز به خواجوی     

تلمیح، ايهام، )های زبانی وضوح و فراوانی در قالب آرايشکريم و احاديث نبوی و گفتار پیشوايان دين بهآيات قرآن. است
آمیز که اغلب ديدی زهدخلاف نظامی خواجو بر. شودمی فراوانی ديده بههمای و همايون  منظومۀ در( استعاره، کنايه و تضمین

برای مثال در ستايش خداوند محتوای دو آيه از قرآن . استعرفان نظری آمیخته نکات بر جستۀ  شعر باتفکر و انديشۀ او در داشته، 
کُلُّ مَن عَلیَهَا فَان ويََبقیَ وجَهُ رَبِّکَ ذُوالجَلالِ »، (1  :البقره)« فَأَينمََا تُوَلَّو فَثمََّ وجَهُ اللهُ»: استکريم را در يک بیت گنجانده 

نُ وَ هُوَالأَوَّلُ وَ الأخرُِ وَ الظَّاهرُِ وَ البَاطِ». پردازدهمچنین در ادامۀ ابیات خواجو به مفاهیم آيات در قرآن می(.  2 : الرحمن)« وَالإکِرَامِ
 (. الحديد،)اول و آخر هستی و پیدا و پنهان وجود همه اوست و او بر همۀ امور عالم داناست « ءٍ عَلِیمُهُوَ بکُِل شیَ

 
 کريـمـی، کــاخـرش را انتــهـا نیـست  قديــمی، کَــاوَّلش را ابــتدا نیــست

 (0: 69  ،120خواجو،)                    

ای، هستیِ مانند نظامی گنجهه بیانگر آن است که خواجوی کرمانی ب های مذهبی در هر دو شاعر،بندیپای اشارات مکرر به    
عظمت  خلاصه نموده و با ذکر ابیاتی به علُو معنی در مقام وهست را در گرو ذات الاهی فلک و برَ و بَحر و هرچه که در عالم 

 . استالاهی پرداخته 
 

      
 که از هسـتیـش هست شد هر چه هست  ــداونــد بــالا و پـستبـــه نــام خ

 جـهـان قـطـره ای از مـُحـیط عَـطـــاش  فـَـلـکَ حـلقه ای بــر درِ کـبـريـاش

 ( ـ    : 2 همان،)                              

 درخت و گیاه در شعر غناییاساطیری  ـتجلّیات غنایی . -3 4
 ایگنجه اساطیری درخت و گیاه در منظومۀ نظامی تجلّیات غنایی ــ

 و خواجویای گنجه نظامیغنايی اشعار در . هددهم پیوند می است که آسمان و زمین را بهدرخت نماد بزرگ و نخستینی      

 اساس همین بر .شودمیياد ...  ومعرفت درخت آفرينش، شجرۀ ممنوعه،  درخت چونمقدسی  درختاناز آفرينش اساطیر کرمانی، 
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-میشمرده و مقدس است، ارزشمند گوناگون های رستنیاز ترکیبی که  زندگیدرخت  النهرين،بینغنايی  ـ ایعناصر اسطورهدر 

 . شود
 اش راريز شدن درخت، مريم روزهبا رطبکه  اد شدهيروزۀ دلیل به  (ع)عیسیمريم با مادرشهرت درخت  پیکرهفتمنظومۀ در     

-درخت دانش در رمزمعرفت و درخت  آوريادنظامی شعر درخت مريم در و تقارن دانش »(  8  80 زمردی،: ک.ر) .گشود

 .استموضوع اين خوبی بیانگر با ابیات پايین بهنظامی توصیف ( 80 : 61  اسماعیل پور،)« .استکیهانی  هایگرايی
  

 دانــش تـو درخـت مـريـم تـــوست  ای نـظامـی مـسیــح تــو دم تُـسـت

 بـخـت شـدینیـک بـادت کـه نـیـک  ريــز ايـن درخت شـدیچـون رطب

 (6: 66  ، 20نظامی،)                      

  
خون اين باره راز در  نظامی. توتم نیز هستمتضمن معنی  است کهسیاوش مضمون رايجی  گور رسیاوشان ازرويیدن پَاسطورۀ 

 (80 :   8  ، زمردی: ک.ر) .شوددرخت خون سیاوشان استخراج میمیوۀ از و  استرنگ قرمز به ای صمغی سیاوشان که ماده
بخش وسیلۀ گیاه درماندارد که به ارهپیکر، به علاج دختر مصروع پادشاه، توسط کرُد اشهفت ی درین با حکايت ديگرچناو هم    

و گری درمان بهپیکر هفتدر ای نظامی گنجه. شوددرمان میگیاه  با همین او نیز شدۀعَلاج چشمان تیرهگیرد، صورت می
 .پردازدهان میگونه گیاشفابخشی اين ای بهگنجه پايین از منظومۀ نظامیدر ابیات . دارد گیاه اشاره شفابخشی

 
 شـد ز بـــــی ديــدگـــی نظر بستــه  کُـرد چـون ديـد کـان جـگـرخـستـه

 بـاز بـايــسـت کَــرد بــرگــی چـنـد  گـفت کـز شـاخ آن درخــت بــلـنـد

 ســودن آن جــا و تــاب از و سـتــدن  کـوفـتـن بــرگ و آب از و سـتــدن

 يـافـتـی ديــده روشـــنــايــــی بــاز  گرفـتـی سـازگر چـنـیـن مـرهـمـی 

 (  ـ  1  :888همان،)                     

 کرمانی خواجوی اساطیری  درخت و گیاه در منظومۀ ـتجلّیات غنایی 
عرفانی در منظومۀ آرايی و توصیفات کرمانی بیشتر برای صحنه های خواجویها و گیاهان در منظومهکاربرد تجلیّات درخت، گل

ای گیاهان و خاصیت شفا بخشی گیاهان نیز در آن، از وجه اسطوره برای علاوهگنجه نظامی .است کار رفته همای و همايون به
-چون درختانی دادن نام  توصیف قرارخواجوی کرمانی، با و همايون همای در منظومۀ . استجسته  های غنايی خود بهرهمنظومه

هايش از در غزل و استادیرندی  شیراز با الهام از خواجو بهکند و خواجۀ می خود بازاز برای شاعران پس مضامینی «صنوبر و سرو»
 .است بردهها او بهره

 
 ولـی قــامتـت راسـتـی را بـلا ســت  بـه بـالات مـانـد سـهـی سَـرو راست

 (69  ،16 :  9 خواجو،)                

     
 روان شـد چو سـرو خـرامـان بـه بـاغ  چـمان شـد چـو شاخ صنوبر بــه راغ

 چـو گـل چـاک زد از هــوا پیــرهـن  ببـوســیـد بــرگ گـــل و يـاسـمـن

 (081 ـ  82: 11 همان،)               

 .گويدتوصیف روح سخن می بیاناز گیاه و ريحان در و همايون  خواجوی کرمانی در منظومۀ همای    
 

 بــه صنعـــت نمــايــی گلــريـــز باغ  کــنــد شِــقــۀ سبـــــز والای راغ
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 و زو گشـت گـردنـده چـــرخ آسـمان  تـــن خـــاک را آب ازو شـــد روان

 (2 ـ  6 :  2 همان،)                     

 خواجوهای نظامی و حیوانات اساطیری در منظومه .4-4

عنوان مرکب قهرمانان، نماد شجاعت، قدرت و ناپوشیدنی دارند؛ اسب بهها نقشی چشمها در منظومهپای انسانبهحیوانات پا     

. است آيین میترا، خورشید، اروند اسب يعنی دارندۀ اسب تیزتک معرفی شدهاز  پیرویبه اسب . گر قهرمان استيسرعت و يار

از اسب ، گرفته و در رديف دومین حیوان پس کنشِ حضور در منظومه و حماسه قرار ايرانی است که منظر حیوان بومی« گورخر»

عنوان جانوری فداکار و وفاشناس که موجب آسايش سگ بهدر ايران باستان، »اما سگ . نقش اساسی در هر دو منظومه دارد

های کهن، ازجمله سگ که در اغلب فرهنگ »(120: 82  ياحقی، )« .برخوردار است یتقدس خاص مردمان است، از احترام و گاه

( خداوند) "جوکو"عنوان پیک میان بشر و در اساطیر مصری، سگ به. استعنوان موجود پلید و منفور معرفی شدهيهود و اسلام به

 (همان)« .باز گیرديابد که از خدا بخواهد تا مرگ را از جهانیان شود و از طرف آدمیان مأموريت میبرگزيده می

-بهرام وقتی با حملۀ خاقان چین روبرو می. ای استحامل بار معنايی ويژه« پیکرهفت»داستان چوپان و سگ خیانتکار در منظومۀ     

ی شبان پیر در صحرا به. گیردناچار راه صحرا در پیش میبیند بهيک نمیرود، اما نشانی از هیچسراغ گنج و سپاه خود می شود به

از چندی سگ گله با گويد پسپرسد، شبان میبهرام از آن شبان ماجرا را می. رسد که سگ خود را از درختی به دار آويختهمی

-شبان  سگ را با گرگ می. ارد تا گوسفندی را ببردذگای خزيده و گرگ را آزاد میای گردآمده و سپس در گوشهگرگ ماده

 .   شودداری میداستان موجب بیداری بهرام در حکومتاين . پردازدگیرد و به مجازاتش می

 .است و مانند آنها ياد شده« شیر»، «اژدهای چرخ»، «اژدهای سپهر»، «اژدها»پیکر و همای و همايون از همچنین در دو مثنوی هفت 

 تهــمـت کــیـنـه بــر نـهـاد بـه مـهـر   غــبــنم آمــد کــه اژدهــای سپـهـر

 (0: 66  ،622نظامی،)                         

 

 مـکن تـکیه بــر وی کـه رنـجت دهـد  اگــر اژدهـــا تــحفـه گنـجـت دهد

 (011 : 69  ، 19خواجو،)                    

 .داشته استرود و اين باور در دو مثنوی بازتاب کام اژدها می در باورهای عامیانه آمده که هنگام خسوف، ماه به   

 ســـربـــرآورد در گــرفـتــن مــــاه  ديــد دودی چــو اژدهــای سیــــاه

 (1: 66  ،11 نظامی،)                        

  

 ز مــاهــی سیــه گــشتـه تا اوج مــاه  شبــی تــیــره چــون اژدهايی سیـاه

 ( 2  : 69  ،21 خواجو،)                    

 ( 2  : 69  ،21 خواجو،)                    

 

ای رستم با اسـفنديار  دست آوردن گنجینه، يادآور نبرد اسطورهه وسیلۀ بهرام در کشتن اژدها و سپس بکار بردن تیر دو شاخ به  به   

از پـا درآورن اسـفنديار    شـاخ از چـوب درخـت گـز، بـرای     ای در ساختن تیر دورسانی سیمرغ، پرندۀ افسانهاين شیوه با ياری. است

 .است تن، در شاهنامۀ فردوسی آمدهرويین

 کـــآمد از شســت شــاه تـیـر دو شاخ  اژدهـــا ديـــده بــاز کــرده فـــراخ

 راه بـیـنـش بــر آفــريـنــش بــسـت  هر دو چشـم در آن دو چشم نشسـت
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 (6ـ  8: 69  ،8 6نظامی،)                      

 

 نــاچــخ هــشت مشـت شـش پـهلـو  اژدهـــا را دريـــد کـــام و گــلـــو

 در ســر افـتــاد چــون ستـون درخـت  بــانــگــی از اژدهــا بـرآورد سخت

 (8ـ  0: 618همان،)                             

 نظامی پیکررفتن بهرام به دنبال گور و ناپدید شدن او در منظومۀ هفت

 ناپديد شدن بهرام به صورتی نمادين به. شودشود، ديگر اثری از او ديده نمیوقتی بهرام به دنبال گوری به درون غاری وارد می

گور شخصیتی اساطیری پیکر،  از بهرامنظامی در منظومۀ هفت. های اساطیری مثنوی داردهنگام دنبال کردن گور، حکايت از جنبه

  .دهدصورت قهرمانی غیرطبیعی نشان میخورد، او را بهنامعلومی که برای او رقم میسازد و با سرنوشت می

 گـــور بـــهرام جــوی از ايـن بـگـذر  ای ز بــهــرام گـــور داده خـــبـــر

 گـــور بــهـرام نـیــز پــیــدا نـیـست  نــه کــه بـهـرام گـور بـا مـا نـیـست

 (0ـ 9  :66  ، 01نظامی،)                

 رفتن همای به دنبال شکار گور و ماجرای عاشق شدن او در منظومۀ همای و همایون خواجوی کرمانی

-مـی  پیکر به ماجرای عاشق شدن همای با دنبال کـردن شـکار گـور   در منظومۀ همای و همايون، خواجو با الهام از مثنوی هفت      

رود، سـپس بـا رفـتن    خطـا مـی   دنبال شکار گورخری تیرش بـه  او به. نهدشکارگاه می سوار بر اسب خويش، روی بههمای . پردازد

. شـود خورد، در پی او روان میهمای به پری زيبارويی برمی. زندگور، دست تقدير سرنوشتی عاشقانه برای او رقم می همای در پی

بینـد کـه يـک دل نـه صـد دل عاشـق آن نقـش،        بر ديبای نیلگون نقش پیکری را می رسد، در آنجاناگاه به کاخی زيبا و دلگشا می

 .شودهمايون دختر فغفور چین می

 

 زاده رخ ســوی آن گــرد کــرد ملـک  قـضا را بــر آمــد يــکی تـیـره گـرد

 کــه بــر طـرف نـخجیرگـه بر گذشت  يــکی گــور ديـد انـدران پهن دشت

 ســر دسـتـش از لـعـل و زريّـنـش سم  زيـاقـوت و مشـکـیـن دملبــانــش 

 بــرون رفت و سـر ســوی صحرا نـهاد  زپـیـش ســواران بــه کــردار بـــاد

 ( 2 1-9 1: 69  ،86 خواجو،)         

 های نظامی و خواجواز پای درآوردن حیوانات اساطیری در منظومه.  5-4

جنگیدن با . های حماسی و عامیانه استهای مهم قصهمايهاساطیری در ادب فارسی بازتابی جامع دارد و از بنجنگ با حیوانات      

است و ديگر نشان دادن توانمندی قهرمان  ای در هر دو منظومه؛ ابتدا بیانگر شجاعت شخصیت اول منظومهحیوانات اسطوره

بر نیروهای طبیعی و مافوق ( زاده و قهرمان منظومه شاه)ی و بخت و اقبال منظومه، نماد غلبه در جهت نمايان ساختن طلیعۀ پیروز

 .شودجادو را شامل می و ديو ای چون اژدها، شیر، غولکه غالباً حیوانات اسطوره. طبیعی است

 پیکر نظامیاز پای درآوردن حیوانات اساطیری در منظومۀ  هفت

شاهی بپذيرند و  شوند تا يکی از میان خود بهاند برآن میان که پیوسته از او ستم ديدهايرانی. روديزدگرد، پدر بهرام از دنیا می     

. شتابدجنگ ايرانیان می آورد و بهلشکری از اهل يمن فراهم می ،شودگزينند، بهرام وقتی از ماجرا آگاه میپیری را به شاهی بر می

توانست شیرها را از پای که  دو را در میان دو شیر نهند و هريک از آن گذارند که تاجآن می کشد و قرار برجنگ نمی اما کار به

 .رسدپادشاهی می گونه بهرام با از پای درآوردن شیرها به بدين .و تاج را بربايد، شاه ايران شود آورد در
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 ســر و تــاج از مـیــان شـیــران بـرد   پـنــجه شـان پاره کـرد و دندان خـرد

 روبــهــان را ز تــخــت کــرد بـزيـر  تــاجــش از مـیــان دو شـیربــردن 

 (0 ـ  9  :66  ،618نظامی،)               

 از پای درآوردن حیوانات اساطیری در منظومۀ همای و همایون خواجو

رود و با دژ میسوی زرينهجادو بهاز کشتن زند شتابد، او پسسوی همای میشود که بههمای با ديوی از دامان کوهسار روبرو می 

 .يابدگنجینۀ زر دست می دژ بهرفتنش به زرينه

 

 بــغــريــد مــانـنــد ابـــر بــهـــــــار  بــلـرزيـــد بــه خـويشتن شهريـــــار

 سـر و دسـت و دوشش را به صحرا فکند  بـــزد بـــر کــمـرگـاه زنــد نـژنــــد

 ( 191 ،01  : 69  ،8  خواجو،)           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 نتیجه  . 1

ای برای بیان مفاهیم عمیق توان دريافت که هردو شاعر از عناصر اسطوره، می«پیکر و همای و همايونهفت» با مقايسۀ دو اثر      

-جوی فردی، بهوبه جست« پیکرهفت»ای درمنظومۀ گنجهنظامی. اند، اما رويکرد دوشاعر کمی باهم متفاوت استانسانی بهره برده

ها متمرکز نموده و را بر روی تعاملات اجتماعی شخصیت« همای وهمايون»که خواجو منظومۀ حالیدر ؛سوی کمال تأکید دارد

دو  تشابهات شعری هر .پردازدعرفان می ابعاد اجتماعی و فلسفی عشق و کشد؛ او بهتصوير می های روابط انسانی را بهپیچیدگی

همچنین، آن دو به بررسی ابعاد فلسفی عشق . های عمیق انسانی هستندای است که حاوی پیامشاعر، استفاده از نمادهای اسطوره

تفاوت اصلی ذهنیت  نظامی و خواجو . تنها يک احساس فردی بلکه يک پديدۀ اجتماعی استاند که عشق نهونشان داده پرداخته

که خواجوی کرمانی در حالیجوی فردی اسطوره تأکید دارد، دروروی جست نظامی بیشتر بر. ان نسبت به عشق استدر رويکردش

 .پردازدهای اجتماعی مرتبط با عشق میبه چالش« همای و همايون»منظومۀ
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-تنها در منظومهای نهناصر اسطورهای اين دو منظومه بر ادبیات فارسی سايه افکنده و عدر بیان تأثیرات فرهنگی عناصر اسطوره     

تر شده و اند تا ادبیات فارسی غنیاين عناصر باعث شده. ادبیات فارسی تأثیرگذار هستند های اين دو شاعر مؤثر بوده بلکه در کلّ

سیر آن در  .اندهمچنین، نمادها در طول تاريخ موجب تحولات فرهنگی در جامعه شده. بررسی مضامین عمیق انسانی بپردازند به

در ادامه، اين نکته حائز اهمیت است که . گیرندادبیات معاصر ادامه يافته و شاعران همچنان از نمادها برای بیان مفاهیم تازه بهره می

عمق احساسات انسانی  اند بههای خود، توانستهای در مثنویمندی از نمادهای اسطورهای و خواجوی کرمانی با بهرهنظامی گنجه

اند، بلکه همچنان در تنها به غنای ادبیات فارسی افزودهنمادها نه. تصوير درآورند دازند و مضامین عشق، کمال و حقیقت را بهبپر

سینه از بههايی که سینهای و خواجوی کرمانی با استفاده از باورها و داستانگنجه نظامی. ذهنیت شاعران معاصر تأثیرگذارهستند

شاعر با . اندهای والای بشری همراه نمودهرا با ارزش« پیکر و همای و همايونهفت»های است، مثنوی شدههای گذشته بیان نسل

در هر دو منظومه . کندگیری از ادبیات معاصر خود مراتب ترقی را در قالب منظومه بیان کرده و به مخاطب خود عرضه میبهره

گردد و بنای پیدايش ادبیات غنايی محسوب میرسطوره و افسانه در حقیقت زيا. خوردعشق آسمانی پیوند می مراتب عشق زمینی به

، «پیکرهفت»در منظومۀ . است های عاشقانۀ فارسی سرگذشت يک اسطوره در قالب داستان آمدهبه دلیل جذابیت اسطوره در مثنوی

عصرخود چه در فرهنگ روم و يونان و چه در ايران شناس است و بر نظام نمادين زبان  ، او اسطورهبرده کار  نظامی تناسبی دقیق به

شود و مند می است، بهره کار رفته  ترکیب نظام زبانی و غنايی در هر دو تمدن بهها و قواعدی که در از واحد. آن دوره تسلط دارد

روان، اصطلاحات دلکش،  خواجو با سبک سرايش خود ترکیبات. دهدمخاطب ارائه می پیکر  بههای منظومۀ هفتدر قالب داستان

کند و جلوۀ عالی کامل و دلنشین منظومۀ همای و همايون را عرضه میگیری از نظامی با بیانی خورده و با الهاملغات و الفاظ تراش

ای و های افسانهچهرهاز  های خواجو بسیاریدر منظومه .کندعشق را در پیشبرد عارف، در راه رسیدن به کمال نفسانی روايت می

خواجو در منظومۀ همای و همايون، پايداری، حرکت و نهراسیدن از  .يابدتبلور می ايرانی انسانعشقی  زندگینمودهای  عیاری با

سمت  و همايون خواجو به گرايش زبانی و عناصر غنايی در منظومۀ همای. کندها، در نهايت وصال معشوق را دنبال میدشواری

عرفانی، عاشقانه و کلی مثنوی همای و همايون سیر محتوای. های هند متمايل استکهن و عامیانۀ و افسانه طیریهای اساداستان

های ها و روزها وارد شده و رنگ، رنگ«پیکرهفت»کلمات، به و          نظامی در دامنۀ لغوی واژگان  .هدرا شرح می رياضتی

شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه و آدينه را به شنبه، يکشنبه، دوشنبه، سه :سپید را با ايام هفته ای، صندل رنگ ومشکی، زرد، سرخ، فیروزه

در بیان . آمیزد و شرح حالات نجومی کواکب در ايام هفته را به سرنوشت آدمی پیوند زده استمی    هم  صورتی نمادين  به

خورشید نماد آفرينندگی، قانون طبیعت، آتش، آگاهی،  ،«ايونپیکر و همای و همهفت»های طبیعی در دو مثنوی ها و پديدهجلوه

در منظومۀ همای و همايونِ خواجو، خورشید در معنای گذر زمان، حیاتِ  ؛است تفکر، روشنگری، عقل و بینش معرفی شده

 با ترکیب خواجو. خورشیدِ در حال طلوع؛ نماد تولد، آفرينش و روشنگری است؛ خورشیدِ در حال غروب نمادگاه مرگ است

 .که حکايت از ترکیب ايزد مهر و اروند اسب از دورۀ هند و ايرانی دارد  اسب و خورشید، ترکیبی میترايی معرفی نموده
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Abstract 

This article, entitled "Symbolic expression in mythical elements  the mentalities of Nezami-e- 

Ganjaei and Khajoo-ye-Kermani in the lyrical Masnavis, Relying on (haft peykar and Homay 

and Homayoon Pointed to subject of structural condition Myth in of lyrical Lyrical Masnavis in 

Nezami - e - Ganjai and Khajoo - e - Kermani. In also Pointed In The Investigation and 

analyzation of symbolic expression of mentalities of both of poetries, in Two Masnavis. Some 

mythological features can be observed in lyrical literature. With the evolution of the language 

of poem and It’s Perfection of poets have expressed their inner, feelings and emotions through 

lyrical poetry. Nezami-e-Ganjavi and Khajoo-e-Kermani are the most famous lyric poets of 

Persian literature, whose romantic systematization, in the always time as the simplicity of the 

words, has a beautiful tone with a masterful and proud expression, is very effective and 

attractive. Khajoo In The creation of Lyrical Masnavis has described in the rich messages 

and beautiful mtaphores and excellent pictures form of Interesting sences of feeling,  affection 

by Perfect skillfulness. In this article, we have expressed the characteristics of the inner 

mentalities of two poets based on Masnavis evidence by analytical-comparative method With a 

fusion of myth. First, the goal is to analyze Khajoo and Nezami works to find their hidden 

and clear meanings, and in the next step, relation between these meanings to the 

contemporary In understanding the meanings of lyrical works, it is possible to refer to the 

identification of existing. The common themes of myth in these two poetic systems disrupt all 

our notions of lyrical literature with symbols and symbolic literature.  
Keywords: elements - mythical, symbolic expression ,Haft Peykar, Homay and Homayoon, 

Lyrical Masnavis, Nezami - e - Ganjai, Khajoo - e - Kermani 
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